
بازتاب واکنش کاربران فضای مجازی به  یک گزارش در »شهروند«

مردم با مادر »صادق« همراه شدند
بازتاب  با  انتظار مادر صادق برمکی  از 3  سال  گزارش شهروند  ]مریم رضاخواه[  
گسترده ای روبه رو شد؛ مادری که در این 3  سال منتظر مجازات قاتلان پسرش بود. 
حالا پس از این ماه ها و سال ها انتظار، متهمان قتل صادق برمکی به ایستگاه اعدام 
رسید ه اند. دیوان عالی کشور هفته پیش بود که این پرونده جنایی را به اجرای احکام 
دادگستری مهاباد ارسال کرد و این یعنی پایان پرونده سیاهی که در  سال 96 رقم خورده 
بود. قتل صادق نوزده ساله یکی از فجیع ترین جنایت های دهه 90 است. 3 همکلاسی 
به دلایل واهی با ساطور و تبر به صادق حمله کردند و در حالی  که نفس می کشید، 
از این صحنه ها فیلم و عکس سلفی هم گرفتند. جسد  آتش زدند. متهمان  را  او 
سوخته صادق را در کوه رها کردند و به خانه هایشان برگشتند. وقتی یک چوپان جسد 
سوخته صادق را پیدا کرد، پرونده گم شدن این پسر دانشجو در فاز جنایی رسیدگی 
شد. انگشت اتهام، دانیال همکلاسی صادق را نشانه رفته بود؛ پسری که صادق را به 
میهمانی بی بازگشت برد. اما او زیر بار نمی رفت تا اینکه فیلم و عکس های این جنایت 
لو رفت؛ فیلم و عکس هایی که قرار بود هیچ  وقت دیده نشود. فلش حاوی این تصاویر 
دلخراش را به نیما داده و او از سر کنجکاوی فلش را باز کرده بود؛ صحنه ها آن  قدر فجیع 
بودند که جای هیچ شک و شبهه ای نبود، به سرعت تحویل پلیس داده شد و 4 متهم 
پرونده دستگیر شدند. 3 نفر به اتهام قتل و نفر آخر به اتهام تحویل وسایل جنایت به 
متهمان بازجویی و دادگاهی شدند تا اینکه حکم قصاص برای 3 متهم صادر شد و نفر 

چهارم به 10  سال و یک روز حبس محکوم شد.
سرنوشت نفر سوم این جنایت اما پیش از رفتن به پای چوبه دار با مرگ گره خورد. او 
در زندان سکته کرد و جان باخت. سرنوشت نفر چهارم این پرونده هم سیاه است. او که 
به ١٠   سال و یک روز حبس محکوم شده بود با ضربه چاقوی یکی از زندانیان چشمش را 

از دست داد و کور شد. 
پرونده از دو  سال پیش، پس از قطعیت در حکم، به بخش اجرای احکام دادگستری 
مهاباد ارسال شده بود اما به دلیل تفاضل دیه اجرای حکم تا کنون به تأخیر افتاده است. 
ولی دیه متهمان از طریق پویش مردمی در فضای مجازی جمع شد و با ارسال پرونده 
از دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادگستری مهاباد، شمارش معکوس پایان این 

پرونده وحشتناک به صدا در آمده است. 

مادر صادق در گفت وگو با شهروند چه گفت؟
فریبا مادر پنجاه ودو ساله که با خیاطی روزگار می گذراند، به  شهروند از رضایت و 
خشنودی وصف نشدنی گفت که با اجرای این حکم هدیه این سال ها انتظارش را 
خواهد گرفت. کلمه به کلمه ای که ادا می کند با شادی همراه است. اما یادآوری روزهای 
 عذاب آور این سال ها بغض راه گلویش را می بندد. از اشک هایی می گوید که در این

 3  سال ریخت، از شب ها و روزهایی که در اتاق تنهایی همانند یک مجسمه به یک نقطه 
خیره شد و کلامی سخن نگفت. امیدش، ناامید شده بود. از فیلمی می گفت که هرگز 
ندیده است اما صدای پسرش را شنیده بود که در آن ثانیه های سیاه و در آن لحظات 
وحشت فریاد  »ای دایان  ای دایان« سر می داد و مادر را می خواست. مادر هنوز شب ها 
خواب ندارد، می گوید پسرم همه زندگی ام بود که با سوختن او زندگی ما هم آتش 
غ التحصیلی آینده  گرفت. چراغ خانه مان بود. با جان و دل بزرگش کرده بود تا پس از فار
درخشانش را ببیند. مهندس صادق برمکی که افتخار خانواده اش می شود را در حالی 
 که نفس در سینه داشت، آتشش زدند. نور امید مادر را گرفتند، کشتند و آتشش زدند؛ 
به فجیع ترین شکل. گفته های مادر نه  تنها چشمان خبرنگار شهروند را  تر و اشکش را 
جاری کرد بلکه انتشار این گزارش، برای هر خواننده ای تلخ و غم انگیز بود و با واکنش های 
زیادی همراه شد. کاربرانی که با خانواده صادق همراه و هم  صدا شدند و در کامنت هایی 
که گذاشتند خواستار هر چه سریع تر اعدام شدن متهمان این پرونده شدند.  یکی از 
قساوت قلب متهمان گفت و دیگری از صبری که مادر در این سال ها داشته است. یکی 
از کاربر ان دلیل این همه خشونت را پرسیده بود، یکی روند پرونده را طولانی می دانست 
و دیگری از روانشناسان خواسته بود تا با اقدامات روانکاوی در این پرونده جلوی 
جنایت های بعدی را بگیرند. از هر جنس کامنتی وجود داشت؛ البته بودند کسانی هم که 
با شعار »نه به اعدام« خواستار حبس شدند. نظرات بسیاری درباره قاتلان بود که کاربران 
این حجم از خشونت متهمان را درک نمی کردند. خیلی ها از نقشه و برنامه ای که متهمان 
برای این قتل طراحی کردند، گفتند، از اینکه جنایت هدفمند و برنامه ریزی شده بوده و 

جای هیچ شک و شبهه ای برای اعدام متهمان نمی گذارد. 
در زیر واکنش برخی کاربران را به پرونده قتل صادق برمکی می خوانید:  

جی اس ام: به خاطر وجود چنین موجوداتی است که من نمی توانم صددرصد با حکم 
اعدام مخالف باشم.

بنیامین: خدا رو شکر کاش زودتر اعدام شوند.
عاطفه: بی صبرانه منتظر اعدامشون هستیم.

موحدی: مادر جان می دونم فدات بشم که دلت پر درد هستش ولی تو ببخش بزار 
طبیعت تاوانش را از قاتل ها بگیرد.

الی: خواهشا کسی هشتگ اعدام راه نیندازد. بنشینید فیلم را ببینید. اعدام نکنید 
مخصوص آدم هاست. این قاتل ها رو هر جور حساب کنید به آدم نمی خوره. صادق با 

یک دسته گرگ هم بیرون می رفت اوضاعش بهتر بود. 
فردین: با اعدام به هر شکل اون مخالفم. اعدام در بازدارندگی جرم تأثیری نداشته و 

نداره؛ چه نوید افکاری چه افرادی که جنایتی فاجعه بار را انجام دادند. 
سمیرا: چقدر بی رحم.

طالبی: برای اعدام هر سه اینا نباید به درخواست مادر نیاز باشد. کدوم جامعه و کدوم 
خانواده ای تحمل حضور و بودن این 3 قاتل را داره؛ اونم وقتی می فهمی در این جنایت از 
بدتر  همه  از  و  کشیدند  آتش  به  را  صادق  آخر  در  و  کردند  استفاده  سرد   سلاح 

سلفی گرفتند.

7 2092 ســال هشــتم | شــماره     1399 24 مهــر    | حوادثپنجشــنبه  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

مرگ رازآلود در خانه شماره 29
طبقه  آپارتمان  از  درگیری  صدای  فراهانی[  ]سیما 
با  جوان  چند  می کند.  شاکی  را  همسایه ها  چهارم، 
شدیدتر  درگیری  و  بیشتر  صداها  شده اند.  درگیر  هم 
پایین،  به  شیء  یک  پرتاب  صدای  این که  تا  می شود. 
خانه های شان  از  همسایه ها  می لرزاند.  را  ساختمان 
بیرون می آیند. اینجاست که با بدن نیمه جان یک جوان 
مواجه می شوند. جوانی که از طبقه چهارم به پارکینگ 
سقوط کرده و نفس های آخرش را می کشد. اینجا خانه 

شماره 29 در خیابان پیامبر غربی است.
همسایه ها  افتاده؛  زمین  روی  خون  به  غرق  جوان 
دور او جمع شده اند. پلیس بلافاصله در جریان ماجرا 
قرار می گیرد. ماموران کلانتری 138 جنت آباد برای بررسی 
موضوع راهی محل می شوند. ساختمانی پنج طبقه با دو 
بلوک؛ تا  کمی بعد از رسیدن عوامل اورژانس، پسر جوان 
روی زمین جان باخت. همزمان بازپرس کشیک قتل نیز 

در محل حضور یافت و دستور پیگیری ها صادر شد. 
درگیری  از  پس  جوان  این  که  داد  نشان  تحقیقات 
با دوستانش به طرز مرموزی از بالا به پایین پرت شده 
نشان  پلیسی  بعدی  تجسس های  همچنین  است. 
چ مصرف  داد که این چند جوان ماده مخدری به نام قار
کرده بودند. برای همین کسی نمی دانست که این جوان 

چطور به پایین پرت شده است. 

شاهدان ماجرا
یکی از همسایه ها درباره جزییات ماجرا به خبرنگار 
»شهروند« می گوید:»حدود ساعت 11 شب بود که این 
پسر روی زمین افتاد. او در طبقه چهارم زندگی می کرد. 
البته خانه برای پدرش بود. آنها برای زندگی به شهرستان 
رفته بودند. هر ازگاهی به این خانه می آمدند. آن شب 
هم پسر خانواده به خانه شان آمد و با دوستانش بود. 
از ساعت 10 شب صدای درگیری شنیدیم. معلوم بود 
با هم دعوا می کنند. صداها بیشتر شد. تا جاییکه حتی 
صدای  ناگهان  بدهم.  تذکر   و  بروم  می خواستم  من 
آمدیم او روی  از بالا را شنیدیم. وقتی  پرتاب این پسر 
رمپ پارکینگ افتاده بود. نفس می کشید.، اما بدنش 
می لرزید. نمی توانست حرف بزند. بلافاصله با اورژانس 
تماس گرفتیم. همین طور پلیس را هم در جریان ماجرا 
قرار دادیم، اما این پسر کم کم چشمانش کبود شد چند 
دقیقه بعد از رسیدن اورژانس و منتقل شدن به ماشین 
اورژانس جان باخت. آنها 5 نفر بودند. حتی من دیدم که 

یکی از آنها با دیدن جنازه این جوان، از خانه فرار کرد.«
یکی دیگر از همسایه ها نیز دراین باره به »شهروند« 
چنین روایت می کند: »از صدای درگیری مشخص بود 
آنها با  که قصد حمله به همدیگر را دارند. گویا یکی از 
را  خودش  سریع  که  گفت  و  گرفت  تماس  دوستش 
صدای  با  رسید.  سر  دوستش  بعد  دقایقی  برساند. 
بلندی در واحد ما را کوبید. وقتی در را باز کردیم با یک 
چاقو دم در بود. بلافاصله از ترسمان در را بستیم. گویا 
او طبقه را اشتباه آمده و با همین جوان ها کار داشت. 
از قبل  را  آن نمی دانیم چه شد. ولی این جوان  از  بعد 
می شناختیم. پسر آرام و باهوشی بود.  گاهی پنج شنبه ها 
در خانه اش مهمانی می گرفت. حتی فکر نمی کنیم که 
افتاد  اتفاق  این  برای همین وقتی  بود.  اهل مواد هم 

بسیار تعجب کردیم.«

بازداشت یک مظنون
با این اظهارات یکی از آن جوان ها به عنوان مظنون 
کرد و  بازجویی ها اظهار بی اطلاعی  او در  دستگیر شد. 
چ مصرف کرده بودیم، اصلا در حالت  گفت: »چون قار
عادی نبودیم. حتی نمی دانم دلیل درگیری چه بود. فقط 
می دانم که رامین به پایین پرت شد. ولی اصل ماجرا را 

نمی دانم.«

خودکشی یا جنایت
این درحالی است که موضوع به خانواده این پسر 
جوان اطلاع داده شد. پدر او که پزشک ارتوپد است، از 
شهرستان رهسپار تهران شد. ولی با شنیدن خبر فوت 
بستری  بیمارستان  اورژانس  در  و  بد  حالش  پسرش، 
شد. هنوز مشخص نیست که این جوان بر اثر توهم 
چ خودش را از بالا به پایین  ناشی از مصرف ماده مخدر قار
پرت کرده یا کسی او را انداخته است. خودکشی یا جنایت 
هنوز مشخص نیست. درحال حاضر تحقیقات در رابطه 

با این پرونده همچنان ادامه دارد. 

توهم های مرگبار
که  از مصرف مواد مخدر سال هاست  توهم ناشی 
که  آنهایی  است.  داده  کشتن  به  را  زیادی  جوان های 
حیوان درنده دیدند، صدایی شنیدند، احساس کردند 

بال برای پرواز دارند یا حتی به جنگ اژدها رفتند. 
کشته  یا  مشکوکی  و  عجیب  طرز  به  که  قربانیانی 
چ  می شوند یا دست به جنایت می زنند. ماده مخدر قار

هم از این دست مواد های توهم زاست. 
مجیک  بنام  گیاهی  از  ماشروم  یا  چ  قار مخدر  ماده 
ماشروم گرفته شده که دارای نام های متعددی از جمله، 

چ مقدس، گوشت خدایان و ... است.  چ جادویی، قار قار
کارشناس   ، رادفر رامین  دکتر  گفته  به  که  ماده ای 
، وابستگی روانی ایجاد می کند: »ماده مخدر  موادمخدر
چ سال هاست که بین جوانان رواج پیدا کرده است.  قار
فکر نمی کنم مخدر گرانقیمتی باشد، اما اعتیادش مثل 
شیشه و بقیه موادها نیست. یعنی وابستگی فیزیکی 

ندارد، اما وابستگی روانی شدیدی ایجاد می کند. برای 
همین درمانش هم کمی سخت تر است. یعنی بیشتر 
دارد.  نیاز  خانواده درمانی  و  روان درمانی  و  مشاوره  به 
داروی خاصی برای درمانش نیست. برای همین است 
، کمتر متقاضی درمان  که فرد معتاد به این ماده مخدر
می شود. خود من به عنوان یک پزشک، فردی که تزریق 
می کند را راحت تر می توانم درمان کنم تا اینگونه افراد را؛ 
چون هرچه مواد تخریبش بیشتر باشد، متقاضی برای 

درمانش هم بیشتر می شود.«
بد  گاهی  است.  متفاوت  چ  قار از  ناشی  توهم های 
که  نیست  مشخص  اصلا  است.  خوب  حتی  گاهی  و 
می افتد:  فرد  برای  اتفاقی  چه  مواد  این  مصرف  از  بعد 
»توهم های این نوع مواد ها گاهی خوب است و گاهی 
بسیار بد و وحشتناک. درواقع مثل خواب می ماند. مثلا 
فرد یک شب خواب وحشتناک می بیند و با حال بد بیدار 
می شود، اما یک بار هم خواب بسیار خوب و شیرینی 
و  مهمانی ها  در  بیشتر  را  چ  قار هرصورت  در  می بیند. 
دورهمی ها استفاده می کنند و توهم هایش در بیشتر 

مواقع وحشتناک و حتی مرگبار است.«

توهم بصری
حسن رفیعی، متخصص در حوزه اعتیاد و مواد مخدر 
نیز درباره این ماده همین اعتقاد را دارد و به خبرنگار 
چ مصرف کند،  »شهروند« می گوید:   »من بیماری که قار
داشته ام. وقتی از توهماتش می گفت، فهمیدم گاهی 
توهمات لذتبخش دارد و گاهی وحشتناک. بیشتر توهم 
بصری دیداری دارد. اولین بیمارم مربوط به 15  سال پیش 
و  چ  قار مصرف  از  و  آمد  من  نزد  جوانی  زمان  آن  بود. 
توهماتش گفت. با روان درمانی سعی کردم او را درمان 
وقتی  چ  قار مصرف  اثر  بر  که  داشتم  هم  بیماری  کنم. 
موسیقی گوش می داد؛ رنگ موسیقی را با چشمانش 
می دید. یعنی ترکیبی از حواس مختلف با هم؛ درواقع این 
ماده مخدر از کشور هلند می آید. آن زمان بیمارم می گفت 
الان  حالا  می شود.  پست  برایش  هلن  کشور  از  که 
؛  نمی دانم که در کشور خودمان هم تولید می شود یا خیر
ولی می دانم نه خیلی غیرقابل دسترس است و نه خیلی 

راحت گیر می آید.«

ذره بین

جنجالی ترین پرونده در استان گیلان حالا به یک سرنخ بزرگ رسیده است. 
راز قتل کارمند زن تأمین اجتماعی سیاهکل با دستگیری یک زن و شوهر فاش 
شد.  این زن جسدش در جنگل های تنکابن کشف شده بود، حالا رد پای یک 

زوج سارق در این پرونده باز شده است. 
میدان  به  کارش  محل  سرویس  با  مهر  اول  سه شنبه  روز  سرلاتی  الهام 

ش خودرو را ترک کرد. 
َ
مل

َ
فرمانداری لنگرود رفت. او از آنجا به مقصد ا

بعد از آن دیگر هیچ خبری از او نشد تا اینکه جسدش در جنگل های دو هزار 
مازندران پیدا شد. 

چندین روز پلیس به دنبال کشف راز این جنایت بود. زن جوان اصالتا املشی 
و ساکن لنگرود بود. خانواده الهام گم شدن او را به مأموران پلیس اطلاع داده 
بودند و تحقیقات برای یافتن ردی از زن جوان در دستور کار پلیس قرار گرفته 
بود. چهارشنبه  شب پلیس جسد او را در جنگل های مازندران کشف کرد، در 

حالی  که شواهد نشان می داد پول و طلاهای او سرقت شده است. 
با  روز  هر  و  بود  سیاهکل  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارمند  سرلاتی  الهام 
سرویس اداره در میدان لنگرود پیاده می شد. او به گفته همکارانش زنی بسیار 
، مهربان و متین بود، هیچ کس از او بدی به یاد ندارد و همه او را با خوبی ها و  پرشور
سرزندگی اش می شناسند. یکی از همکاران نزدیک الهام در گفت وگو با خبرنگار 
، خوشرو  »شهروند« گفته بود: »الهام متولد سیزدهم تیر  سال 66 بود؛ زنی پرشور

و به شدت کاری؛ هیچ دشمنی ای  با کسی نداشت و همه او را دوست داشتند.
 او از   سال 92 به استخدام سازمان بیمه تأمین اجتماعی درآمده بود، لیسانس 
مهندسی کامپیوتر داشت و کارشناس امور درآمد تأمین اجتماعی بود. کسی 
با او اختلافی نداشت. الهام زیورآلات زیادی به همراه داشت؛ به همین دلیل 
احتمال می دهیم به خاطر سرقت آنها قربانی شده باشد. در هرصورت او آن روز به 

خانه پدر و مادرش در املش می رفت.«
همچنین یکی از بستگان الهام سرلاتی نیز در گفت وگو با »شهروند« جزئیاتی 
دیگر از این ماجرای تلخ روایت کرده بود: »الهام با هیچ کس دشمنی  نداشت 
و وضع مالی خوبی هم داشتند؛ هم خودش درآمدش خوب بود و هم پدرش 
بازنشسته جهاد است و وضع مالی بدی ندارد. آن روز او طلای زیادی داشت، 
حدودا 50  میلیون تومان، به همراه گوشی موبایلش که دزدیده شده بود و فقط 
یک گردنبند چرمی که داخلش دعا بود در گردنش مانده بود. این گردنبند را 
از بچگی داشت و از روی همان هم توانستند او را شناسایی کنند. آن  طور که 
می دانیم هیچ تعرضی صورت نگرفته است و به احتمال زیاد برای سرقت چنین 

بلایی را سرش آورده اند.« 
مظنونان زیادی در این پرونده بازجویی شدند، حتی شوهر الهام نیز به  عنوان 
مظنون بازداشت شد؛ اما باز هم سرنخی از این ماجرای هولناک کشف نشد. 
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه صبح دیروز خبر رسید که رد پای یک زن و مرد 
در این ماجرا پیدا شده است. درنهایت این زن دستگیر شد و ادعا کرد همراه 
همسر صیغه ای خود مقتول را از لنگرود به  عنوان مسافر سوار کرده و با دیدن 

طلا های دستش به طمع افتاده و تصمیم به سرقت گرفته اند.
گاهی استان مازندران، با اشاره به  سرهنگ مسعود تقدیسی، رئیس پلیس آ
دستگیری یکی از متهمان پرونده و رازگشایی از این جنایت گفت: »بر اساس 
ادعای این زن هیچ سابقه آشنایی و رابطه ای بین آنان با مقتول وجود نداشت و 
تنها با مشاهده طلا های مقتول به این فکر افتادند. آنها خودرو را به مسیر فرعی 
بردند و دست و پای زن را بستند، او را به قتل رساندند و طلا هایش را سرقت 
ادامه  موقتش  همسر  دستگیری  برای  تحقیقات  نیز  حاضر  حال  در  کردند. 

دارد.«

بازداشت زوج سارق به اتهام قتل الهام سرلاتی

از ساعت 10 شب صدای 
درگیری شنیدیم. معلوم 
بود با هم دعوا می کنند. 

صداها بیشتر شد. 
تا جاییکه حتی من 

می خواستم بروم و تذکر 
بدهم. ناگهان صدای پرتاب 

این پسر از بالا را شنیدیم. 
وقتی آمدیم او روی رمپ 

پارکینگ افتاده بود. نفس 
می کشید.، اما بدنش 

می لرزید. نمی توانست 
حرف بزند. بلافاصله با 

اورژانس تماس گرفتیم. 
همین طور پلیس را هم در 

جریان ماجرا قرار دادیم، اما 
این پسر کم کم چشمانش 

کبود شد و جان باخت

پلیس تهران درحال بررسی فرضیه جنایت یا خودکشی پسر 27 ساله است


